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 چكيده
 است. داشته وثيق پيوندي« خود» وجود اثبات با خویش خویشتن و نفس از تجربه امكان همواره

 خود» نظریه . بنابهاندزده پل نفس وجود انكار به« خود» بودن ناپذیرتجربه از هيوم چون فيلسوفانی
 برخی معناداري لازمه را زبانی و صوري خود نوعی ،«خود» از تجربه رغم انكاربه وي ،سرل« صوري
و بالفعل  ناپذیربکس و بر اینكه تجربه از خود را بدیهینيز علاوهسينا است. ابن دانسته فلسفی هايتبيين

برد، اما هاي اثبات تجرد نفس بهره میترین برهاناصلی محكم در مهم عنوانهبو از آن انگارد می
ر اندیشه د« من»و نيز مفهوم « خود»داشتن تجربه از دارند.  آن رامستبصرین توان درک  تنهاپذیرد که می

 تأیيد رد يادي رابنزبان هايبرهان نيز سيناابنمانده است. برانگيز و لاینحل باقی سرل همچنان چالش
 ۀلسفف گفتمان در او را تواندمی و است سرل و او اندیشه ميان مشترک قدر که هآورد خود از تجربه تحقق
 پذیريهتجرب باب در شيخ سلبی و ایجابی هايبيان ميان ایمدهکوشي مقاله این کند. در حاضر معاصر

رغم به هک است فيلسوفی دو ميان ووگگفت برقراري پژوهش این پایه سؤال کنيم. ایجاد سازگاري« خود»
 ي مبنایی، مسائل مشترکی در حوزۀ تفكر فلسفی دارند.هاتفاوت
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 بيان مسئله
 توانیم ،هاپژوهش گونهاین طریق . ازاست مطلوب گذشتگان متون در تطبیقی هایپژوهش تردیدبی

زرگان نظرهای ببرخی از دقتبتوان بسا چه و فهمید را گذشتگان هایاندیشه از برخی کاستی یا عظمت
 ترفهمابلق و ترامروزی را گذشتگان زبان و بیان نیز و ،های بیرونی بهتر فهمیداز طریق نظام را اندیشه

 .ساختتر فراهم را معرفتی هاینظام دیگر با اندیشه تبادل و گووگفت زمینۀ و دکر
 فلسفی نتسیک  از سوی مسئله شده است تا با عرضۀ یک تلاش گذشته، سنت تطبیقی به در نگاه

 سیناابن اگر یگرد تعبیر . بهشود پاسخ احتمالی آنها دریافت سینا،ابن چون بزرگانی اندیشه چارچوب به دیگر
داد. می فلسفی هایالشچ این به پاسخی چه خویش فلسفی نظام اساس بر بود، خود در این عصر، حاضر

 متمایز لسفیف سنت دو از فیلسوف دو میان وگوگفت اساس بر ارتباطی برقراری معنای به عینهبه کار این
 حول قیتطبی هایپژوهش کهیهنگام ویژهرساند؛ بهمی یاری را ما گذشته، فلسفی سنت فهم در و است
 یک اساس تواندمی رویکرد تغییر ،هابنیان در هچراک شود،می طرح اندیشه هاینظام معرفتی هایبنیان
 نظام، درون هایفرضپیش از ترکم یا و شوندمی انگاشته بدیهی یا نیز هابنیان .دهد تغییر را معرفتی نظام

 هستند. گرانبار

 مصطلحات کاربرد رد تغییر به هانگرش تغییر فلسفی، اندیشۀ تاریخ در نکته توجه داشت که باید به این
 و« 2روح» چون واژگانی و بردمی بهره« 1ذهن» واژۀ از اکنون معاصر فلسفی است. سنت انجامیده لسفیف
 در که تاس سنتی نمایندۀ سیناکه ابنشده است؛ درحالی نامفهوم مدرن و معاصر فیلسوف برای« 3نفس»

 رهانب نفس، تجردی وجود برالشفا  کتاب من النفس سینا درابن رواست. ازاین مطرح« نفس» مفهوم آن
 رد و گویدمی سخن« ذهن» از وی است. نامفهوم واژه این مدرن، و معاصر فیلسوف برای اما کند؛می اقامه

 شود.می گذاشته مسکوت آن برای عینی ابژه و شودمی نظرعطف آگاهی پدیدار به آن

 به علم پذیرش است، محکمات شمار در اسلامی سنت فیلسوفان دیگر او تبعبه و سیناابن نزد آنچه
 یاریبس نزد محکم اندیشه این حالیندرع است، خویش خویشتن از شخص هر بلاواسطه تجربه و خود

 و تجربه نفیلسوفا این و شودمی انکار رایل و سرل ویتگنشتاین، هیوم، چون غربی نامدار فیلسوفان از
 کنند.می انکار را خود به علم

 
                                                           
1. mind 

2. spirit 

3. soul 
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 و شرح آمد خواهد آنچه و شده است برگزیده زنده فیلسوف یک عنوانبه سرل جان پژوهش، این در
ی بازخوان شیخ عبارات ایمقایسه ساحت این در و است سرل جان و سیناابن نزد ،خود به علم مسئله بیان
 ساحت دو از سوففیل دو میان گووگفت باب سینا،ابن شناسینفس در ظریف نکته چند طرح با نهایتاً وشده 

« صوری ودخ» نظریه مختصر طرح با . ابتداشده است گشوده «بسیار» زمانی فاصله با یز،متما فرهنگی
 بررسی با سپس و خواهد شد گزارش خود، از تجربه و خود به علم انکار درباره او یرأ سرل جان طرف از

« رطائ جلر» برهان هستند و خود به علم گرفتن مسلم بر مبتنی که شیخ طرف از نفس تجرد هایبرهان
 او ایجابی یدگاهد شیخ، قلمی آثار دیگر و شفا ،مباحثات ،تعلیقات در سیناابن تصریحات و هااشارت دیگر و

 و حلیلیت بررسی باریک نکته چند طرح با نهایتاً شود.می عرضه «خود از تجربه» فعلیت و امکان درباره
ی شناسهای حوزه نفسوهشاین پژوهش به وجوهی بدیع است و از تمام پژ. گیردصورت می تطبیقی

 سینا امتیاز دارد:ابن

در اندیشه شیخ تأکید شده است. روح و جان « پذیری خودتجربه»با نگاهی جامع بر اهمیت  یكم:

نی های روش، بیانتعلیقاتسینا در است و ابن« تجربه خود»های اثبات تجرد نفس ترین برهاناصلی
باید دانست که  (،Kaukua, 2015, P.54) 1. برخلاف دیدگاه کائوکواباره دارد که نقل آنها خواهد آمدیندرا
های تجرد ترین برهانآید، اما در اصلیمی تعلیقاتهای مختلف در و به بیان صراحتبهاگرچه « تجربه خود»

ای ود بر مسئلهشناسی خسینا در نفساینکه ابن توجهجالبشود. فرض گرفته میسینا پیشنفس در آثار ابن
انگشت نهاده که در اندیشه فیلسوف ذهن و زبان معاصر، جان سرل، همچنان لاینحل است. انگشت نهادن 

توان حتی ای که همچنان تازه است و نمیسیناست. اندیشهشیخ بر این مسئله شاهدی تاریخی بر نبوغ ابن
 سادگی از کنار آن گذشت.های فلسفی تازه بهپردازیدر نظریه

نیاز را پیش« پذیری خودتجربه»بنیاد ظریفی دارد که بر اساس آنها، های زبانرهانسینا بابن دوم:

شود و از این وجه نیز در زبان ظاهر می« خود»داند؛ یعنی معناداری برخی کاربردهای زبان طبیعی می
داشته گفتن  یی برایهاحرفتواند در گفتمان فلسفه معاصر حاضر باشد و سینا فیلسوفی است که میابن

نیاز معناداری را پیش« خود»کند. سرل وگو میسینا را با سرل وارد گفتای است که ابنباشد. این خود نکته
 داند.برخی از کاربردهای زبان طبیعی می

 هایدر زمینۀ سازگاری بیان، «تجربه خود»سینا دربارۀ ابنهای ایجابی در این مقاله در کنار بیان سوم:

 
                                                           
1. Jari Kaukua 
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که یت با ادبیات فلسفه ملاصدرا مورد تحلیل قرار گرفته است؛ درحالیدرنهاشده و  زنینهسلبی او نیز گما
های اند و از بیانهای ایجابی شیخ بسنده کردههای خود به بیانو دیگران در پژوهش 1شاهکائوکوا، علوی

 یناست.سسی ابنشنااند. این خود وجهی دیگر از اهمیت این پژوهش در حوزه نفسسلبی او غفلت ورزیده

نام، تقریر و تحلیل شده است و ای تازه از یک فیلسوف زنده و صاحبدر این پژوهش نظریه چهارم:

سینا به زبان فلسفه النفس ابنترتیب، علماینسینا پیوند خورده است. بهای با اندیشه ابندر سپهری مقایسه
 جدید عرضه شده است.

است. « نفس ذات به شعور» معنای به که است« 2خود تجربه» تفعلی و امکان مقاله این اصلی چالش
دقت سخن گفته به« تعقل خود»یا همان « آگاهی به تجربه خود»و « تجربه خود»شاه در تمایز علوی

سینا از سابقه دانسته و تبیین کرده است که چگونه ابنسینا را بیاست و طرح این تمایز در اندیشه ابن
 به آگاهی» ،«خود به علم» مقاله این در. (Alwishah, 2015, P.143)شودتمایز میباره میندراارسطو 

 به کار رفته است.« نفس ذات به شعور» با معادل« خود تجربه» ،«خود
 

 سیناهای مبنایی سرل و ابنمدخل کلام: تفاوت

هایی ظریهنسرل فیلسوف زبان است که از پژوهش در فلسفه زبان به مباحث فلسفه ذهن و حتی  یكم:

 عنوانهبهای تفکر فلسفی است که خود زبان، در حوزه اجتماع متمایل شده است. فلسفه زبان یکی از حوزه
یابد. برخلاف نگاه قدیمی که زبان و استفاده از آن امر مسلم انگاشته یک چالش و مسئله، محوریت می

 مثابههبپژوهی فلسفی، خود اساس، زباننشود، در نگاه جدید، زبان بخشی از ساختار تجربه ماست؛ برایمی
 .(291، ص1374)مگی، پژوهش در ساختار تجربه آدمی است

 در آثار لاک و هیوم و حتی چراکهاگرچه کشف زبان به دست فلاسفه محصول سدۀ بیستم نیست، 
وفی برای فیلس آنکهحالهایی راجع به زبان وجود دارد، اما برای آنها زبان محور تأمل نیست؛ افلاطون نظریه

یعنی پژوهش در ؛ شناسی غرب استچون سرل، زبان محوریت دارد و این محوریت مؤخر از سنت معرفت
های هسینا فیلسوفی است که مشخصابن آنکهحالشناسی به پژوهش در معناشناسی انجامیده است. معرفت

یات طور مفصل از الهبه شفارو، در اینساز است؛ ازهای میانه را دارد و حوزه الهیات برایش مسئلهتفکر سده
دلیل شأن عقل و خرد آدمی، دربارۀ حوزه مافوق تجربه سخن معنادار و معتبر بیان گوید و بهسخن می

 (.21، ص1385سینا، )ابناست« موجود بما هو موجود»کند. برای شیخ آنچه محور تأمل فلسفی است می

 
 
                                                           
1. Ahmad Alwishah 

2. self-awareness 
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و علم تجربی در معنای مدرن « 1شعور متعارف»ای ای برسرل فیلسوفی است که حرمت ویژه دوم:

ساله تفکر فلسفی خویش چنین درباره مسئله پنجاه 2آگاهی و زبانآن قائل است. وی در مقدمۀ کتاب 
 موجودی آگاه، عنوانبهتوان میان درکی که از خود بر مبنای شعور متعارف داریم ـ چگونه می»آورد: می

اقد تمامه، نامهربان، ناآگاه، فر زبان، فاعل عقلانی ـ با جهانی که باور داریم بهمند از ذهن، کاربمختار، بهره
ه خلاصه، چگون طوربههای انرژی قرار دارد، آشتی برقرار کنیم. ذهن، فاقد معنا و گنگ است و در میدان

اسی ـ شنویژه فیزیک، شیمی و زیستتوان تصوری را که از خود داریم با آنچه از علوم تجربی ـ بهمی
وی از علم جدید نگاه فیزیکالیستی را به میراث برده  (.Searle, 2002, P.1)«ایم، سازگار کنیمگرفته

ینا اگرچه س، بدان پایبند است؛ اما ابن«خود»های فلسفی خویش حتی اثبات نوعی است و در تمام نظریه
بیند و بر وجود آنچه حس سوس میدر طبیعیات زمان خود، ید طولانی دارد، وجود و هستی را اعم از مح

 (.263، ص 1381سینا، )ابنکندبه جوهر آن راهی ندارد، از طریق خود وجود محسوس، برهان اقامه می

 ,Searle)داندمی naïve realist یا direct realistشناسی خود را سرل در حوزۀ معرفت سوم:

2004, P.260.)  داند. باورش ساز نمیمعرفت را مسئلهوی برخلاف سنت دکارتی، وجود و هستی خود
رچه سینا گفرض هرگونه مسئله معقول است. ابنکند، پیشاین است جهان چنانکه هست و کار می

، اما با سرل در (20، ص1379سینا، )ابنگیردفیلسوفی رئالیست است و تطابق محسوس و معقول را مسلم می
ا گرچه باور دارد حس آغازگاه معرفت است و انسان با سینحوزه معرفت، اختلافاتی بنیادین دارد. ابن

وه یک ق عنوانبهبیند و عقل را آید، اما معرفت را در حس متوقف نمیای از معلومات به دنیا نمیخزانه
پذیرد ـ چیزی که سرل بدان باور ندارد. پردازی در حوزه فوق محسوسات دارد، میشناخت، که توان نظریه

یعنی واهب الصور، صور علمی را به نفس ناطقه افاضه ؛ شیخ، علم شأن متعالی دارد از سویی در اندیشه
کند و تصرفات نفس در صور محسوس و متخیل تنها جنبه اعدادی دارند که نفس قابلیت درک صور می

 (.238، ص1381، همو)علمی کلی را بیابد

 دیگری ن، در تعبیر سرل، تفاوت بنیادینسینا، و فلسفه ذهالنفس، بنا به تعبیر ابندر حوزه علم چهارم:

قرائت  هرگونهسرل با  آنکهحالمحسوب کرد.  3انگار جوهریتوان دوگانهسینا را میوجود دارد. ابن
انگار تحویل چرا من یک دوگانه»کند. وی در مقاله مخالفت می 4ترین معنایشانگارانه حتی در رقیقدوگانه

انگار حتی در قرائت فیزیکالیستی آن نیست. وی آگاهی را ا دوگانهدهد که چرشرح می« به صفت نیستم
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ید کند و این خود یکی دیگر از تأثرات سرل از علم جدشناختی تبیین میمحصولی زیست عنوانبهنهایتاً 
 .(Searle, 2008)است

 

 غيرهيومی اينظریه عنوانخودصوري به طرح و سرل

« 1ودخ» مبحث در هیوم ۀاندیش از بنیادهایی رغم حفظبه ،معاصر زبان و ذهن نامی فیلسوف سرل جان
 امری عنوانبه را« خود» ثانیاً و اوست اخیر هایسال تأملات حاصل اولاً که داردمی عرضه دیدگاهی

 تجربه» ارانک ،است پررنگ سرل اندیشه بررسی و تحلیل در کند. آنچهمی معرفی« جهانی» نه و« زبانی»
 پل« خود بودن ابژه بدون» بر« خود» بودن ناپذیرتجربه از است. وی« خود به علم» همان یا و« خود از

« خود بودن غیرجهانی» و« خود از تجربه امکان عدم» یعنی دو، هر این .(Searle, 2008, P.148)زندمی
 اشازهت ریهنظ معماری در و بیندمی او داروام را خود برد،می نام هیوم از صراحتبه سرل که اندبنیادهایی

 کند.می حفظ را آنها

 رقابلغی سرعتبه که گوناگون ادراکات از ایمجموعه یا بسته جز نیست چیزی بشر» گوید:می هیوم
 نامممی« خود» آنچه کنه به هرگاه ... من نداخروش و جوش در مدام و کنندمی تعقیب را یکدیگر تصوری

 ،«یتاریک یا روشنی» ،«گرمی یا سردی ادراک» :خورمبرمی جزئی و خاص ادراک ایگونه به همیشه روم،می
 جز توانمنمی هرگز و یابمنمی حسی ادراک بدون را خود گاههیچ و هرگز ؛«لذت یا درد» ،«کین یا مهر»

 از گریدی مفهوم که بیندیشد تعصب از فارغ و جدی تأمل از پس کسی ... . اگر کنم مشاهده چیزی ادراک
هم در همین زمینه  سرل. (Hume, 1978, P.252)«را ندارم او با استدلال یارای کنم راراق باید ،دارد خودش

 جربیاتت تمام که ایتجربه ـ خود از ایتجربه بودن برای ضروری شرایط تواندنمی چیز هیچ» :معتقد است
 ،انددهش ایتهد که سطحی در هیوم هایاستدلال کنممی فکر کند. من ارضا زند،می گره یکدیگر به را ما

 هایاستدلال قوت درباره ،آنان تمامی بلکه بیشتر فیلسوفان و که است این باورم و اندمتقاعدکننده کاملاً
 رناپذیتجربه را خود تأکیدبا و صراحتبه اینکه رغمبه او .(Searle, 2004, P.292)«دارند توافق من با هیوم
 انعنوبه آگاهی محتوای و عصبی سیستم و بدن بر افمض انسان برای و (Searle, 2001, P.93)داندمی

 چون فاهیمم از برخی تبیین جهت به اما شود،نمی قائل دیگر امری بیولوژیک، و شناختیزیست محصولی
 تبیین یازنیشپ عنوانبه را« صوری» خود یک شودمی ناگزیر« ناخرسندی» با انسان، اختیاری و آزادانه عمل
 و شودینم تجربه هرگز خود، این اینکه توجهجالب و کند توضیح مکانیسم وارد اریاختی و آگاهانه رفتار
 خود نظریه به سرل عزیمت نقطه اما؛ (ibid)جهانی نه ،است زبانی صرفاً ایپدیده و نیست ابژه از مندبهره
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 مقایسه و دکننمی حکایت انسان اختیاری و آگاهانه عمل از که است هاییگزاره سمانتیک به توجه صوری،
من ض وی شود.نمی وارد آنها توضیح مکانیسم و آنها در آدمی میل و رفتار که هاییگزاره با هاگزاره این

 :زیر گزاره سه میان مقایسه
 کنم. موافقت مجری با خواستممی زیرا ،آوردم بالا را خویش دست من .1

 کنم. فقتموا مجری با خواستممی کهیهنگام ،بودم گرفته درددل من. 2

 .(Searle, 2001, P.85)رساند آسیب آن بنیان به لرزهزمین چراکه ،شد باژگون ساختمان. 3

 زارهگ دارد. این شماره دو و سه زارهگ با تفاوتی چه یکشماره  گزاره که کندمی مطرح را پرسش این
 بیانگر ردیگ گزاره دو کهنآ حال تاباند،بازمی علیت بر مبتنی ساختاری در را آدمی اختیاری و آگاهانه عمل
 آوردن بالا» دیگر بیانی . بهیستن توضیح مکانیسم جزء اختیاری و آگاهانه عمل و است معمولی علیت
 باژگون» و« گرفتندرد دل» اما شود،می انجام مجری با موافقت جهت به که است ارادی فعلی« دست
 را پرسش این سپس سرل .(ibid)نیست انسان اختیار از برآمده و ارادی فعلی کدامیچه ساختمان« شدن
 اب موافقت یعنی ـ نیست« علی ضرورت» از مندبهره کهرغم اینبه یک، گزاره چرا که کندمی مطرح
 طرف از فعل این چون است؟ بسنده آن در شدهداده توضیح همهبااین ـ نیست ضروری امری مجری
 وضیحت و آزادانه عمل چون مفاهیمی ساختار و پیچیدگی» افزاید:می است. وی شده صادر مختار آگاه فاعل

 بر ضافم که دارد وجود چیزی بگیریم فرضتا  دهدمی ما به را انگیزه این که است دلیل و مسئولیت و
 یعقلان خود یا« صوری خود» دهد. نوعیمی رخ آن در تجربیات این کهاست  بدنی و تجربیات ماحصل

 .(Ibid, 2004, P.295-299)«بود تواند خویش تصمیمات پاسخگوی و مسئول و کندمی عمل آزادانه که
یست ن پذیرتجربه هرگز عقلانی یا صوری خود این که دارد فراوان تأکید خویش نظریه ادامه در سرل اما

 اب متناظر و دارم میز از بصری تجربه من» مثلاً چنانکه نیست، هم 1«واقعیت» از مندو این خود بهره
 .(Ibid, 2001, P.94)«دارد وجود نیز میز ابژه میز، تجربه

 ویتگنشتاین« بینایی میدان» معروف تمثیل یادآور که بردمی بهره تمثیل از مطلب بهتر بیان برای سرل
 به سرل فتهناگ دین و رساندمی متقدم ویتگنشتاین به را سرل نزدیکی و قرابت و است تراکتاتوس در

 وضع اینجا این در یگویمی تو»دارد:  ناگفتنی امر تبیین برای شتاینویتگن شود.می محسوب ویتگنشتاین
 اجازه یناییب میدان در چیزیچه بینی ونمی واقعاً را چشم تو ولی است بینایی میدان و چشم مانند درست

 .(91ص، 1386 )ویتگنشتاین،«شودمی دیده چشم با بینایی میدان که بگیریم نتیجه ما که هدنمی
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 اما شودمی واقع« منظر» یک از بصری تجربه هر که گونههمان برد؛می بهره 1«منظر» یلتمث از سرل
 ،نیست پذیرتجربه امری نفس گونههمین به .(Searle, 2001, P.95)شودنمی دیده گاهیچه« منظر» خود
 خرسندی شخوی تازه نظریه این از سرل ولی؛ شود گرفته فرضپیش است لازم آگاه فاعل فعل تبیین در اما

 هب را آن چگونه داندنمیکه  داردمی اظهار صراحتبه و نگردمی راه آغاز یک عنوانبه را آن و ندارد یکامل
  3.(P.298Ibid ,2004 ,) بیندمی ناتوان آن در 2«انانیت» مفهوم تبیین از را خود حالینباا و برد پیش جلوتر

 

 نفس رنگیبی مقام به انتباه و سيناابن

 سیناستناب متون در« خود از تجربه» تعبیری به و خود به علم مسئله در کاوش ماست مطلوب آنچه اکنون
 است زملا منظور این به و شود هویدا کهن ۀاندیش این پیرامون شیخ اندیشه ،ایمقایسه ساحت یک در تا
 خود به علم آنها از برخی در که نفس اثبات هایبرهان .1شود:  نظر نزدیک و تنیدهدرهم مبحث دو به
 برهان .2چرخد؛ می خود به علم محور بر برهان گفت توانمی و شودمی پذیرفته مسلم اصل عنوانبه

 نقل ودخ گوناگون هاینگارش در سیناابن و دارد والا بس جایگاهی شیخ اندیشه در که طائر رجل معروف
  گیرد.می سر از را آن

 « خود هب علم» مسئله دربارۀ هاییروشنگری ،مباحثات و اتتعلیق در جایگاه دو این بر مضاف شیخ

 ست.ا سیناابن قلمی آثار و شیخ عبارات دیگر ۀکنندکامل و است فراوان دقت شایسته که کندمی
 

 هاي اثبات تجرد نفسبرهان. 1

 فلاسفه فیسفل ادبیات در هابرهان کند. اینمی اقامه نفس تجرد بر گانهنه هاییبرهان شفا در سیناابن
 ررنگپ حضوری مسلمان حکمای شناسینفس در و شوندمی روشن و نقد و نقل شیخ از پس مسلمان
 سینابنا و است بسیاری اهمیت حائز ششم برهان ،شفا کتاب اول برهان بر مضاف برهان نهُ این دارند. از

 مسلم ارمد بر ششم ساند. برهانرمی شیخ تفکر در را آن والای جایگاه که آوردمی عباراتی آن پیرامون در
 و دنیب آلت با عقلی، قوه اگر» است: این شیخ عبارت در برهان چرخد. اصلمی خود به علم گرفتنفرض

 اقلهع قوه که است واجب پس ؛است پذیرانجام آلت آن از بردنبهره با او خاص فعل کند، تعقل جسمانی

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Point of view 

2. myness 
دیم. رکخود او نیز استشهاد  یحتصرای داشتیم و بهتر سرل با او مکاتبهتر و کامل، برای استعلام نظریه تازهم2015 حتی در سال. 3

 ام.وی در پاسخ گفت که همچنان تفکرات من ادامه دارد و هنوز پاسخی برای آن نیافته
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 راسئله م این است لازم نیز و کندن درک نیز را خویش تعقل آلت است لازم نیز و دکنن درک را خود ذات
 و وا ذات بین ندارد فرض چراکه ،نکند درک است خویش آلت ۀکننددرک و خویش ذات ۀکننددرک که

 کنندهرکد اینکه و او ذات بین باشد و آلت او، آلت و او ذات بین اینکه نیز و باشد داشته وجود آلت او خود
 و کندمی درک نیز را خویش آلت کند ومی درک را خویش ذات نفس اما ،شدبا آلت است، آلت و ذات

 لتآ اب و است خویش ذات به نفس تعقل پس ،کندمی درک را خویش آلت و خویش که کندمی درک

 .(297ص، 1385 سینا،)ابن«نیست

 تقریر را لیلد گونهاین است. ملاصدرا ناطقه نفس تجرد در ملاصدرا دلیل نهمین اسفار در دلیل، این
 باشد، ازنیبی محل از خویش فعل در که فاعلی هر و است، نیازبی بدن از خویش فعل در نفس» کند:می
 خویش فعل در اینکه در است؛ اما نیازبی محل از نفس پس است، نیازبی محل از هم خویش ذات در
 :است وجه سه به ،است نیازبی

 سنف پس باشد، آلت او ذات و نفس بین که است المح و کندمی درک را خویش ذات نفس یكم:

 است. نیازبی محل از خویش ذات ادراک در

 نیست. آلت نیازمند درک این و کندمی درک را خود که کندمی درک نفس دوم:

 نیست. آلت او آلت و نفس بین و کندمی درک را خویش آلت نفس سوم:

 از خویش ذات در باشد گونهاین که امری هر واست  نیازبی محل و آلت از خویش فعل در نفس پس
 یامق این به شیء بودنفاعل که وجه این به است نیازبی محل از خویش ذات در اما، است نیازبی محل
 جادای چراکه ؛است متقوم محل به نیز او فعل باشد محل به متقوم وجود اگر پس ،باشد موجود که دارد
 جادای نیازمندی مستلزم شیء به وجود و ذات نیازمندی دارد. پس خرتأ ذات از فعل و است وجود بر فرع

 جسم مشارکت به جز را فعل جسمانی یاقو از کدامهیچ ؛ بنابراینندارد عکس این و است شیء به فعل و
 ادراک و خود ذات ادراک خود، ذات جسمانی قوای دیگر و حواس از کدامهیچ ازآنجاکه و دهندنمی انجام
 که دش گفته دهد؛ و انجام تواندنمی را فعل سه این باشد جسمانی نفس اگر ،کنندنمی درک را خود آلت
 ،8ج ،هـ1430 )ملاصدرا،«نیست جرمانی نفس دهد. پسمی انجام را فعل سه این نفس و نیست گونهاین

 خوبیبه و (371ص ،2ج ،م1966 )رازی،است فخررازی المشرقیهمباحث از برگرفته ملاصدرا تقریر این .(255ص
 کند.می تحلیل را سیناابن کلام جوهره

  است که: ینا در اینجااین برهان  مقصود از

 ریزیپی معل به علم و فعل آلت به علم خود، فعل به علم خود، به علم گرفتنمسلم بر برهان این :اولاً

 شود. می
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  ،2ج ،م1966 رازی، )«واضح برهان» با آن از شفا در چراکه ،دارد ویژه جایگاهی شیخ تفکر در :ثانياً

 این جداگانه فصلی در نجات در و بردمی نام (148ص ،1380 سینا،)ابن«عظیم برهان» با نجات در و (299ص
 .(جا)همان«نیست جسمانی ابزار و آلت با عقلی قوه تعقل» :است آمده عبارت این ذیل برهان

 جوهر به اظرن کلام این که کلامی به شودمی شهاداست برهان این در ،شفا در شیخ بنا به سخن ثالثاً:

 به علم ؛ یعنی(284ص )همان،است انسانی خواص اخص به ناظر و (296، ص1385 سینا،)ابناست ناطقه نفس
 نفس جوهر به طریق این از و است ماده از مجرد معانی ازجمله چراکه ،است انسان فعل ترینخاص خود

 شود.می زده نقب انسانی

 و سوم لیلد بنیان برهان این نیز و است شیخ الحکمهعیون کتاب برهان یننخست برهان این :رابعاً

 .(194ص ،1381 زاده،)حسناست نفس تجرد باب در سیناابن اشارات کتاب چهارم

 محور بر ار انسانی نفس تجرد بر خود هایبرهان ترینبااهمیت و ترینجدی از یکی سیناابن اینبنابر
 در دیگری برهان سیناابن نام به ریزد.می پی خویش خویشتن از تجربه و خود به علم امکان نگرفتمسلم
 . فخر(157، ص1371سینا، )ابناست مباحثات کتاب در شیخ عبارات آن خاستگاه که است مشهور نفس تجرد
 یبرداشت ازیر فخر المشرقیهمباحث عبارت اما ،داندمی نفس تجرد در شیخ دلیل ترینمهم را آن رازی
 اسفار در شیخ عبارت از رازی فخر آزاد تقریر ؛ و(352ص ،2ج م،1966 رازی، )فخراست مباحثات عبارات از آزاد

. (233ص ،8ج ،هـ1430 ،صدرالدین شیرازی)شودمی نقل رازی فخر از پس فلسفی هاینگارش دیگر و ملاصدرا

 عبارات ،مباحثات کتاب از موجود نسخه دو در که اندآورده دلیل این ذیل یکی از پژوهشگران معاصر
 رکدامه و نیستند همخوان نیز مباحثات نسخ هایعبارت اینکه بر علاوهندارد.  وجود المشرقیهمباحث

 .(71ص ،1387 زاده،)حسندونش محسوب ایجداگانه تقریرتوانند می

 اهیتم که چیزی هر و نماییم لتعق را خود که ماست شأن از» است: این شیخ عبارات از پالوده تحریر
است.  حاصل ما برای ما ذات ماهیت است. پس حاصل برایش ذات آن ماهیت کند،می تعقل را چیزی

 ما برای ام ذات نفس که دلیل این به یا ماست، ذات در مساوی صورتی حصول دلیل به تعقل این یا حال
 هر و تاس ثابت دوم شق پس ؛است ینمثل بین جمع آن نتیجه چراکه ،است باطل اول است. شق حاضر
 سمانیج و جسم هیچ و است ذات به قائم عاقله قوه پس است، ذات به قائم باشد حاضر ذاتش برای آنچه

 .(70، صهمان)«نیست جسمانی و جسم عاقله قوه پس ،نیست ذات به قائم
 آن در خود هب علم و دارد تصریح خود به علم به و است فوق تقریر خاستگاه که عبارتی ذیل سیناابن
 کهاین کلام جان (.157، ص1371سینا، )ابن«الباب هذا فی اعرفه ما اجل هذا»است:  آورده است، مسلم اصل
 امهاق نفس تجرد بر برهانی خود، به علم و تجربه محوریت بر خود هاینگارش از دیگر یکی در شیخ
 دو رد سیناابن نیز روشنی هایعبارت اما؛ گذاردمی صحه اشاندیشه در آن پررنگ جایگاه بر و کندمی
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 درک را شخوی انیتّ ما بساچه بگوییم که است محال» دارد: خود به علم بارۀدر ،مباحثات و تعلیقات کتاب
 راه« ابسچه» آن در کنیم،می تبیین و کنیممی درک خود از آنچه چراکه را، خویش ماهیت نه و کنیممی

 نفس آگاهی تعلیقات کتاب در سیناابن . (44ص ،1371 سینا،)ابن«است قطعی مقام آن در ما حکم بلکه ،ندارد
 اتوان آن رنمی و است آدمی نفس مقومات از کندمی تصریح و داندمی دائمی و بالفعل را خود ذات به

 آیدمی یشپ ؛ بنابرایناست ذات به آگاهی به آگاهی کرد، کسب یا طلبتوان می . آنچهکرد طلب یا کسب
 آگاهی تاس آدمی ذات مقوم و کسب غیرقابل و بالطبع آنچه باشد. پس یکردنطلب آگاهی سنخ این که
 ،1379 ،همو)افتدمی مغفول گاهی است. چراکه آگاهی به آگاهی است، بالاکتساب آنچه و است خویش به

 نفس شعور» گذارد:نمی باقی شبهه و شک هیچ جای که دارد عبارتی دیگر جایگاه در همو ؛ و(29ص
 از اجد بخواهد که شودنمی حاصل کسب طریق از پس ،است اولی نفس برای خویش ذات به انسانی
 بساچه ماا است حاصل نفس برای که است بدیهیاتی و اوائل سبیل آن سبیل و شود حاصل بود اینکه
 اصلح فلتغ بدیهیات از که گونههمان است تنبه نیازمند پس ،است غافل خویش آگاهی این از نفس
 .(91)همان، ص«شودمی داده تنبیه هابدان پس ،شودمی

 باراعت به و است الاطلاقعلی و دائماً پس است بالفعل ذات به شعور»دارد:  دیگری جایگاه در باز و
 پرواضح .(95ص )همان،«است دیگر وقت دون وقتی در حاصل و بالقوه آگاهی به آگاهی و نیست دیگر شیء
 فسن حقیقت مقوم و کسب غیرقابل و بدیهی و الاطلاقعلی را خود به نفس علم سیناابن که است
 ورتص عدم دلیل به گاهی بدیهی امر از که گونههمان ،شودمی غفلت گاهی آگاهی این از اما ،خواندمی

 شود.می حاصل غفلت صحیح
 

 طائر رجل برهان. 2

ائر ط رجل مشهور فرض شودمی مطرح آن در خود از تجربه فعلیت و امکان مسئله که دیگری جایگاه
 و شودمی رتقدی و فرض خود به علم به علم امکان به تنبیه اصالتاً که است فضا در معلق انسان همان یا

 در راکهچ است، بسیار اهمیت حائز نیز شیخ خود برای و است سیناابن فکری درخشان هایبارقه ازجمله
 بهره آن از شفا نفس کتاب از جایگاهی در مثلاً ،بردمی بهره آن از همواره خود گوناگون هاینگارش

 خواهدمی کهیهنگام دیگر جایگاهی در و (26ص ،1385 سینا،)ابنکند انسانی اثبات نفس وجود تا بردمی
 میانبه  را آن پای دوباره ،سازد هویدا را یکدیگر با هانآ رابطه و قوا و نفسبا  رابطه در حق قول
، همو)کندمی آغاز آن با را نفس بحث ،اشارات چون خود هاینگارش آخرین در و (348ص )همان،کشدمی

 بنیادین هایگزاره میان تا بردمی بهره ذهنی آزمون این از ،علائی نامهدانش منطق در ؛ و(233، ص1381
 است شکاریآ شواهد همه اینها و (122، ص1383، همو)شود قائل تمایز عقلی بدیهیات دیگر و اخلاق حوزه
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 خود هب علم تمام صراحتبه ذهنی آزمون این شیخ؛ و اندیشه در جالب ذهنی آزمایش این بودنپررنگ بر
 چهچنان کن تأمل و بازگرد خود به» دارد: اشارات در سیناابن کند.می فرض بدیهی محقق و و ممکن را
 شخوی ذات وجود از آیا ،نباشد مختل مشاعرت چنانچه احوال، از دیگر برخی در حتی باشی و سلامت در

 خوابیده حتی د،باش چنین بصیر و آگاه انسان برای کنمنمی گمان کنی؟نمی اثبات را خویش و هستی غافل
 ذات اگر باشد؛ و نداشته علم به علم اگرچه ،نیست غافل خویش ذات از مستی حال در مست و خواب، در

 بدن اجزاء کهینحوبه ،شدی زاده جسم و عقل تسلام در و بارهیکبه که کنی فرض چنان را خویش
 بارهیکبه عتدلم هوایی در باشد، گشوده باشند و نداشته نیز تماس یکدیگر با اعضاء این و نبینی را خویش

 ینا،س)ابن«هستی غافل خویش هستی و انیتّ ثبوت جز یزچهمه از که یابیمی چنان را خود ،شدی زاده

 انسان ادراک آنها، ترینروشن و الاطلاقعلی ادراکات تریناولی دارد: پس حشر در خواجه. (233ص ،1381
 .(293ص ،2ج ،1383 ،طوسی)است خویش ذات از

 

 تحليل و تطبيق

 مارش در آن دارد ادعا سیناابن اما ،داندمی ناپذیرتجربه را« خود» سرل چون فیلسوفی که است چگونه
 دهد.می تنبیه بدان معلق انسان فرض با و است کسب غیرقابل و بدیهی ادراکات

 به علم انامک و خود از مستقیم تجربه فعلیت میان ،شیخ خود از صریح عبارتی اساس بر مقاله این در
 به تباهان خود و از واسطهبی تجربه میان نیز و، نفس احدیت مقام و واحدیت مقام میان نیز و ،تجربه این

 .شده است بنیاد تفکیک زبان هایبرهان طرح طریق از خود از تجربه
 

 فعليت تجربه از خود و امكان علم به این تجربه. 1

است؛  اولیات شمار در و ناپذیرکسب و مطلق و بالفعل ،خود تجربه و خود به ما علم دارد تصریح شیخ
 اما د،دار لبالفع و الاطلاقعلی خویش به علم دیگر، تعبیری است. به غافل تجربه این از انسان گاهی اما

 بارتیع سیناابن ،براینعلاوهنیست.  میان در ضرورتی و دارد قرار ممکن امور جرگه در علم، این به علم
 ینا رغم وضوحبه گویدمی صراحتبه شیخ و است طائر رجل برهان به ناظر که دارد مباحثات در صریح

 هب نیست و سودمند افراد ههم برای برهان این مفروض، گوناگون هایشق طرد و طرح و ذهنی آزمایش
 ذهن و کنندمی سیر محسوسات و خیال عالم در که کسانی و (60، ص1371سینا، )ابنآیدمی مستبصرین کار
 شد. نخواهند کامیاب برهان این از است، گرفته خو محسوسات با آنها

 که شودمین حاصل کسب طریق از بنابراین ؛است لیاوّ خود، به انسانی نفس شعور»گوید:  سیناابن
 است لحاص او برای که است بدیهیاتی سبیل آن سبیل شود و حاصل نبود حاصل آنکه از بعد بخواهد
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 لیاتاو از گاهی که گونههمان ،شودمی تنبّه نیازمند روازاین شود،می غافل آن از گاهی نفس کهجزآنبه
 نفس ینب چراکه ،شود متوسل غیرذات به ذات ادراک برای که نیست جایز و شودمی تنبهّ نیازمند و غافل

 هچگون است نشناخته را خویش ذات که زمانی تا نفس و است محال این و شود واسطه غیر خود ذات و
 اشد؛ اماب نداشته وجود خود، ذات به معرفت برای سبیلی که شودمی لازم بیان این شناسد. ازمی را غیر

 .(29، ص1379سینا، )ابن«است عقل جهت از آگاهی به آگاهی
 

 بنيادهایی زبانطرح برهان. 2

دارد.  علیتف و امکان خود به علم که گذاردنمی باقی شبهه و شک جای بنیادزبان هایبرهان با سیناابن
 طرح انزب معنای گرفتنمسلم و پذیرش براساس که است هاییبرهان ،بنیادزبان هایبرهان از ما منظور

 معل اگر و ماست زبان معناداری لازمه خود به علم پذیرش که برندمی جادانب راه هابرهان شود. اینمی
 شود.می مواجه جدی مشکل با خویش کاربردهای برخی در حداقل زبان معنای ،شود انکار خود به

 لاستدلا« خودم نفس» و« خودم» چون هاییاصطلاح معناداری طریق از مباحثات کتاب در سیناابن
کار  به را هااصطلاح این تواندنمی نباشد، حاضر شخص برای شخص ذات وجوه، از هیوج به اگر کندمی
 انحا از نحوی به باید نیست و بیگانه و مباین که دارد اضافه امری به هااصطلاح این معنای چراکه برد،

« من ذات» گویینمی نباشد، حاضر وجوه، از وجهی به تو اگر ذات تو برای»گوید: او می باشد. شده درک
. (174ص ،1371 سینا،)ابن«نیست مباین آن که کنیمی امری به مضاف را خود ذات پس« من خود ذات» و

 امری هب است؛ و نفس ذاتی خویش ذات و نفس به علم که دارد تعلیقات کتاب در دیگر تقریری در وا
« غیر» ذات به نسبت شود، فرض که ذات از غیر امری هر چراکه ،کرد کسب توان آن رانمی دیگر

 سینا،)ابن؟کند ادراک را غیر تواندمی چگونه کندن درک را خویش خویشتن نفس تا شود؛ ومی محسوب

 تهی را ذات تواننمی پس است، ذات مفهوم درک از مؤخر غیر مفهوم درک دیگر بیانی به .(92ص ،1379
 غیر، مفهوم درک چراکه ،گاشتان« غیر» و ذات جز امری محصول را آگاهی و علم و دکر فرض آگاهی از

 خود به معل در اشراق شیخ معروف برهان با نزدیکی و قرابت سیناابن بیان این است. ذات مفهوم از مؤخر
 جز امری هر ،کندمی استدلال« او» مفهوم و« من» مفهوم به توجه طریق از سهروردی که دارد. آنجا

، 1، ج1380)سهروردی، داشت نخواهد وجود جز قتیحقی نفس بنابراین شود،می محسوب« هو» ذات، وجود

 را «من» مفهوم و شودمی محسوب« او» نفس به نسبت وجود، از غیر امری هر دیگر، بیانی به. (116ص
 باتاث را خود به علم ،«غیر» مفهوم به توجه طریق از فوق تقریر در سیناکند. ابنمی مواجه چالش با

 کند.می

  شیء آن از یآگاه هـب علم کنیم،می درک را شیئی کهیآورد: هنگاممی چنین دیگر تعبیری در سیناابن
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 یدیگر امر هیچ به راعلم توانیم نمی هرگز نکنیم، درک را خویش اگر است. چراکه ذات درک اشلازمه
، (194ص ،1379 سینا،)ابندمکر درک را شیء آن« من» بگوییم که ندارد معنا مقام آن در چراکه ،کنیم تبیین
 تأمل« غیر» مفهوم و معنا در یا یمبرمی به کار را« خودم» چون شخص اول ضمیر کهیهنگام پس
« من» مفهوم درک از را خود معنامندی کاربردها، این همگی کنیم،می حاصل علم شیئی به یا و یمکنمی

 .شودمی زده پل خود به علم به زبان، معنای گرفتنمسلم از بنابراینکنند، می کسب
 

 . تمایز ميان مقام واحدیت و مقام احدیت نفس3

 نتس این شارحان و متعالیه حکمت سنت از واژگانی از بردنبهره با توانمی را سیناابن هایعبارت
 به شعور تمام دقتبه خویشتن، به انسانی نفس حضوری علم تحلیل در شیرازی کرد. صدالمتألهین تفسیر

 هچ چیند؛برمی مقام آن در را مفهومی علم و مفهوم هرگونه بساط و گیردمی« ناأ» با معادل را نفس ذات
 ،«بودن بدن مدبر» مفهوم ،«بودن خویش نفس مدرک» مفهوم ،«وجود» مفهوم ،«أنا» مفهوم مفهوم، این

 نظرفصر آنها جزئی و شخصی وجود از اگر که هستند مفاهیمی اینها باشد. همه بوده« نفس» مفهوم یا
 مفهوم ههرگون از خویش ذات به شعور و تجربه مقام ملاصدرا، یحتصربه روهستند؛ ازاین بردارکلیت شود،

 آوردمی سبزواری حکیم کلام، همین ذیل(. 45ص ،8ج هـ،1430 )صدرالدین شیرازی،دارد تعالی مفهومی علم و
 امیمق نفس احدیت است. مقام احدی مقام و واحدی مقام از مندبهره پروردگارش مانند انسانی نفس که

ادق مفاهیم ص یا بودن، کمالات جامع به التفاتی گونههیچ و کندمی درک را خویش ذات نفس که است
 یجمال صفات و حسنی اسماء همراه با که نفس خود را واحدیت نفس مقامی است ندارد. مقام« خود»بر 
 (.45ص ،8ج هـ،1430 )صدرالدین شیرازی،کندمی مشاهده جلالی و

 ملابس» ،«خویش ذات خاص درک» ،«مستبصرین» چون سینا،ابن تعبیرات توانمی تمایز، ر اینب بنا
 که سانیک بلکه نیست، میسر همه برای نفس احدیت مقام درک که کرد تفسیر گونهینا را «نبودن ماده

 ذات به وانندتمی و هستند مستبصرین شمار در اند،شده رها خیال و حس عالم به التفات و بدنی تعلقات از
 و ناتوان نفس صورتیبی و رنگیبی مقام و احدیت مقام درک از آدمیان باشند. دیگر داشته شعور خویش

 کرد. خواهند درک را خود مفاهیم و صور پرتو در تنهاو  اندمتوقف واحدیت مقام در
 

 تكميلی ملاحظه

 گویدمی . شیخنبود غافل آن از مباحث نندهککامل عنوانبه باید که دارد یمهم جمله تعلیقات در سیناابن
 نحو به فسن آنچه .است ناتوان خویش ذات تفصیلی مشاهده و مطالعه از دارد، بدنی تعلق که زمانی تا نفس

 خویش خاص احوال و« خویش ذات خاص» اما است، خویش هستی و وجود تنها ،کندمی درک حضوری
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گوید: او می. (20ص ،1379 سینا،)ابنیابد رهایی بدن، و جسم و ادهم با ینینشهم از که کندمی درک هنگامی را
  بودنتجرد  خاص که را صفاتی و شناسدنمی را خود ذات مجرد است، ماده ملابس که زمانی تا نفس»

 تنیس ممکن او برای حال، این در چراکه شناسدنمی دارد در زمان تجرد که را احوالی شناسد ونمی ،اوست
 اهیهمر این شود؛ و مجرد است قرین آن با آنچه از تواندنمی و باشد داشته مراجعه خویش ذات خاص به که
 از کهیهنگام است. پس خویش احوال مطالعه و خویش ذات به تحقق جهت از او برای مانعی ماده با

 ناسدشمی را خود خاص صفات و احوال و ذات ،شد برداشته او راه سر از مانع این و شد مجرد ماده با ینینشهم
 ادراکات و اتذ به تفرد از را نفس بدنی . قوایشودمی نیازبی بدن از و کندمی درک بدنی ابزار بدون را اشیاء و

 متخیل هب گرایش دلیل به را، معقول اشیاء نه ،کندمی درک را متخیل اشیاء او پس ؛شوندمی مانع او خاص
 کندمی تکیه و اطمینان محسوسات بهاو عقلیات. نشناختن  و یاتعقل به نداشتنالفت او و بر خیال سلطنت و
 تعلیقات از دیگر عبارتی در سیناابن. (20، ص1379سینا، )ابن«نیست وجودی عقلیات برای که کندمی گمان و

 از ار او ازآنچه و باشد شده متفرد خویش ذات به کهیهنگام ،کندمی درک را خویش ذات نفس» گوید:می
 اکادر و ذات به رجوع تواندنمی است ماده ملابس که زمانی تا باشد. نفس شده مجرد داردبازمی اتذ ادراک

 طوربه پس. (94ص )همان،«ماده از تجردّ و تفردّ از بعد مگر نیست عاقل بالحقیقه نفس باشد؛ و داشته ذات
 هایسلبی. عبارت هایبیان هم د،وجود دار ایجابی هایبیان هم خود، علم درباره سینا،ابن عبارات در خلاصه
 مطلق و رمشروطغی بالفعل و ناپذیر وکسب بدیهی، خود به انسان علم که است این به ناظر سیناابن ایجابی
 است.

 که مانیز تا نفس کندمی ادعّا سیناابن و است سلبی که وجود دارد تعلیقات در هاییعبارت یطرف از
 آن در که مباحثات عبارت یا و کند درک را خود و مراجعه خود تذا به تواندنمی است هیولی ملابس
 دیگر طرف آید. ازمی مستبصرین کار به و نیست سودمند همه برای طائر رجل برهان که بود این سخن

 علم به لمع اما هست، علم بسیط علم گذارد. درمی تمایز نفس به مرکب علم و بسیط علم میان سیناابن
 دارد. وجود نیز علم به علم خود، به علم بر مضاف بمرک علم در نیست،

 سازگار نحو به را آنها و رسید صلح به شیخ سلبی و ایجابی هایبیان این میان توانمی چگونه اکنون
 بدیهی علم نییع دانست، بسیط علم به ناظررا  شیخ ایجابی هایبیان که است این راه تریند. سادهکر معنا

 علم است. این خود به علم تحقق اصل به ناظر سیناابن کلام در غیرمشروط و مطلق وناپذیر کسب و
 همه برای را آن توانمی و شودمی بنیادزبان هاییبرهان خاستگاه کندمی ظهور زبان در کهیهنگام
 باشد داشته آگاهی نیز خویش درک این به و کند درک را خود انسان مرکب که علم اما؛ پذیرفت هاانسان

 داد. تنبیه توانمی بدیهی امر هر به چنانکه است یادآوری و تنبیه یازمندن

  ملابس هـک انیزم تا مرکب علم نحوبه انسان که آن است تفسیر این در سیناابن سلبی هایبیان معنای
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 ملابس هکیمادام نفس است، صریح سیناابن تعبیرات چنانچه ،کند درک را خود تواندنمی است، هیولی
 بپردازد. خود احوال مطالعه به و کند درک را خویش ذات خاص تواندنمی است ولیهی

 یست؟چ تعبیر این از . منظورشود توجه« ملابس» معنای خود به مشکل این گشودن راه در است لازم
 . گاهی(711، ص1384)معلوف، است« خلط» معنای به که آیدمی« لبس» از لغوی، ریشه لحاظ به ملابس،

 عنایم گاهی روینازا داد؛ تشخیص و تمیز توان آن رانمی شودمی مخلوط دیگر چیز اب چیزی کهیهنگام
 توانمی احتمال دو الح است. حجاب و پوشاننده لباس که نیز و آیدبرمی واژه بن این از نیز شدنپوشیده
 است، عالم این در و بدن در شیخ اصول بر بنا یعنی ،دارد بدنی تعلق که زمانی تا نفس .1: کرد مطرح
 زمانی تا نفس. 2؛ داندنمی را ودخ ماهیت اما هست که داندمی تنها داشت؛ نخواهد خود به تفصیلی مطالعه

 .کند مرکب درک علم نحو به را خود تواندنمی صور دارد، عالم و خیال عالم و بدن به التفات که
 تضاد از نکاست اثر بر ماده کهیهنگام یعنی است، الحدوثروحانیه نفس ازآنجاکه سینا،ابن اندیشه در
، 2، ج1383 )طوسی،کندمی خلق ماده، به معلق را مجرد نفس مجرد، فاعل ت،یاف قابلیت عناصر، صور

 دنیب شئون و بدن به نکردنالتفات معنای به کهاین مگر ندارد محصل معنای ماده از مجردشدن .(287ص
 شود. فهمیده

 اولاً که است این اول احتمال لازمه چراکه است نیرومندتر ما نظر به دوم لاحتما احتمال، دو این از
  سینابنا تعبیر ثانیاً است؛ وجدان خلاف این و شودنمی محقق دنیا، این در انسانی هیچ برای مرکب، علم
 امر به دانیممی یخوببه شود. همه تبدیل مرکب علم به تواندمی تنبیه با بسیط علم که است این به ناظر

 نفس تاس لازم مرکب، علم نحو به خویش خویشتن درکبرای  اینکه کلام جان. دهندنمی تنبیه ممتنع
 مشاهده را نفس رنگی،بی مقام در بتواند تا گرداند روی صور و خیال و حس عالم به خوگرفتن و التفات از

 . پرواضح است که این درک حضوری و شهودی خواهد بود.کند
 

 دسينا در بناي خود و آگاهی به خوت مبانی اندیشه سرل و ابنبررسی تأثرا
به  آگاهی»و « خود»توان از تأثرات مبانی اندیشه این دو فیلسوف درباره ها میپس از همه این بررسی

ری نظریه سینا، در معماتوان نشان داد چگونه مبانی مختلف سرل و ابندیگر، مییانببهسخن گفت. « خود
 نقش بازی کرده است.« آگاهی به خود»و « خود» آنها درباره

وارد شده « خود»سرل فیلسوف زبان است و از پژوهش در مسئله زبان، به پژوهش در حوزه  یكم:

عل هایی است که از فنیاز صوری برای معناداری یک سری از گزارهپیش« خود»است؛ به این تعبیر که 
سینا نه نیاز در مقام تصور وجود ندارد؛ اما ابند این پیشکنکنند. سرل تصریح میفاعل آگاه حکایت می

لسفی، به پرداز در حوزه الهیات فیک فیلسوف و نظریه عنوانبهای، بلکه یک فیلسوف زبان حرفه عنوانبه
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برای فیلسوف متأله همواره پررنگ است، « خود»پرداخته است. مسئله « نفس»و « خود»پژوهش در 
امری عینی، از ضروریات اندیشه متفکری است که متأثر  عنوانبهبرای انسان،  پذیرش وجه باقی چراکه

پردازی درباره خود یک مسئله ضروری و نظریه« خودشناسی»دان کند. برای الهیپردازی میاز دین نظریه
خن گفته س« خود»سینا، مفصل درباره برای فیلسوف زبان مسئله ضروری نیست. ابن آنکهحالاست، 
د بدان های متأخر خوو با ناخرسندی، در اندیشه یک مسئله تبعی و ثانویه عنوانبهسرل  آنکهحالاست، 

 پرداخته است.

 خودش از نگاه علم تجربی به جهان صراحتبهکه  یک فیلسوف فیزیکالیست عنوانبهسرل  دوم:

؛ ت، اس«جهانی»و نه  «زبانی»و « صوری»پذیرد که نهایتاً را به نحوی می« خود»شدیداً متأثر است، 
 ؛در این فهرست جایگاهی نخواهد داشت« خود»های واقعی تهیه کند، یعنی اگر سرل فهرستی از هستی

پرداز در حوزه مافوق تجربه، اولاً در شأن خرد و اندیشه آدمی یک فیلسوف نظریه عنوانبهسینا اما ابن
فصل و مهایی بات کند، ثانیاً در برهانهستی غیرمحسوس اث عنوانبهرا « نفس»و « خود»بیند که می

 ؛ است محسوس و غیرمحسوساز  سینا هستی اعمبرای ابن. کنداین امر اقدام میبه  دقیق
 در شمار آنها وجود دارد.« خود»های واقعی تهیه کند، سینا فهرستی از هستیبنابراین اگر ابن

اره پیرو بیندراخود را  صراحتبهسرل پذیر نیست. کند تجربهکه سرل اثبات می« خود صوری» سوم:

طلب اما حق م؛ است« نوهیومی»یک نظریه « خود صوری»بیند و چنانکه نقل آن گذشت، نظریه هیوم می
، در تجربه بشری هرگونهو  این است که سرل فیلسوف زبان است و برای فیلسوف زبان، علم و آگاهی

 پژوهش در ساختار تجربه آدمی است؛ بنابراین مثابهبهبان، های زبانی معنادار و میسر است. پژوهش در زقالب
، میسر و رنگی، ممکنصورتی و بیو تجربه در حاق بی برای فیلسوف زبان، تجربه بدون زبان، بدون مفهوم

دانی چون کند، اما برای فیلسوف و الهیرا انکار می« خود»پذیری رو، سرل تجربهحتی مفهوم نیست؛ ازاین
در حاق  «تجربه»کنیم، نهایتاً اش مشاهده میهای میانی را در اندیشههای تفکر سدهه مشخصهک سیناابن
فلسفه  فرض مستور در اندیشه شیخ درهای زبانی میسر است. این پیشو بدون مقوله رنگیصورتی و بیبی

اش دیشههایی که در انبینیرغم همه باریکسینا، بهزبان معاصر به چالش کشیده شده است. به هر نحو، ابن
داند، اگرچه گونه مفهوم و صورت، ممکن و میسر مییچهرا بدون « خود»وجود دارد، نهایتاً تجربه 

 بخشند.چنین امکانی را فعلیت می« مستبصرین»

وی وجود دارند، تبعی و ثان« خود»سینا در مورد اثبات بنیاد که در اندیشه ابنبنیادهای زبان چهارم:

ا اصالت سینهای اثبات تجرد نفس و کاوش حول مفاهیم مستعمل در آنها، برای ابنی برهانیعن؛ هستند
 سینا فیلسوف زبان نیست؛ اگرچه در این پژوهش به این جنبهدارند. دلیل این مسئله نیز آن است که ابن
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های وهشه پژها در دورانی کصورت روشن پرداخته شد و چنین آمد که توجه به این جنبهاز تفکر شیخ به
 زبانی در حوزه فلسفه اهمیت دارد، شایسته توجه است.

 

 گيرينتيجه
 را« خود» خود، بودنابژه بدون و ناپذیریتجربه بر رغم تأکیدبه« صوری خود» نظریه طرح با سرل. 1
 انگارد.می زبانی کاربردهای برخی تبیین نیازپیش جهانی، نه و زبانی مفهومی عنوانبه

 طرحم بالفعل و ناپذیرکسب و بدیهی امری عنوانبه خود به علم سرل، برخلاف شیخ شهاندی در. 2
 دارد. والا جایگاهی سیناابن فلسفی نظام ساختار در که شودمی

 خود هب علم بودنمسلم براساس نفس، تجرد اثبات هایبرهان ترینمعروف از برهان دو در سیناابن. 3
 هب شودنمی محقق هرگز که تقدیری و فرض طریق از نیز طائر رجل انبره در و ریزدمی پی را برهان
 دهد.می« تنبیه» خود به علم بودنبدیهی

 آنچه ییعن ،شود غافل خود به علم از تواندمی انسان بدیهی، امور دیگر همانند که داشت توجه باید. 4
 .افتد مغفول است، الاطلاقعلی و اولی
 أکیدت و داندمی زبان کاربردهای برخی معنامندی لازمه را خود به علم د،آم آنچه بر مضاف سیناابن. 5
 طرح و« خودم» در« م» چون شخص اول به ناظر ضمایر کاربردهای ،کرد درک را نتوان «من» اگر دارد

  شود.می مواجه جدی چالش با اشیا دیگر به علم اساس و« غیر» مفهوم
 نیازمند فیلسوف دو است. هر زبان معنای به توجه است، یخش و سرل اندیشه میان مشترک قدر آنچه. 6

 انگارماده فیلسوف یک عنوانبه سرل شود؛ اما معنادار زبان کاربردهای از برخی تا هستند« من» مفهوم
 یک عنوانبه را نفس سیناابن اما بپذیرد،« جهانی نه» و« زبانی» تنها را« من» شودمی ناگزیر عیار،تمام

 داند.می مجرد و پذیرربهتج واقعیت،
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